
سيمرغپرندةافسانــــههــــا

"همــــا"
صديقه رياض الحسيني

پرندة  همان  "هما"،  بداند  كسي  كمتر  شايد 
آرزوي  همگان  كه  است  باستان  ايران  افسانه ها ي 

نشستن آن را بر شانه هاي شان داشتند .
حيات  و  دگربار  عمر  نماد  كه  پرنده  اين  افسانه 
جاودان است، از ايران برخاسته و همانند ققنوس در 

اساطير مصر، يونان و روم حايز اهميت مي باشد .
"هما" را "مرغ سعادت" نيز مي خوانند و در اساطير 
ياد شده  "سيمرغ"  يا  نام )سئنه(  با  از آن  زرتشتي 

است.
آمده  "مرغوسئن"  به صورت  اوستا  در  سيمرغ  واژة 
جزء  و  "مرغ"  به معناي  آن  نخست  جزء  كه  است 
دوم آن با اندكي دگرگوني در زبان پهلوي به صورت 
"سين" و در فارسي دري با حذف نون، "سي" خوانده 
شده است. بنابراين سيمرغ به هيچ وجه نماينده عدد 

سي نيست، بلكه به معناي "شاهين" مي باشد.
جايگاه سيمرغ: در اوستا از كوهي به عنوان جايگاه 
سيمرغ  آشيان  بلكه  است.  نشده  برده  نام  سيمرغ 
بر درخت "ويسپوبيش" در ميان درياي "فراخكرت" 
قرار داشته است. اما در بسياري از كتاب ها ي ادبي 
فارسي ، كوه قاف و در شاهنامه فردوسي ، البرزكوه ، 

محل آشيان سيمرغ معرفي شده است .
سيمرغ در شاهنامه : سيمرغ ، هم در آثار پهلواني و 
هم در آثار عرفاني شاعران ايراني حضور يافته است . 
متفاوت  چهره  دو  سيمرغ  فردوسي ،  شاهنامه  در 
يزداني ) در داستان زال ( و اهريمني ) در هفت خوان 
اسفنديار ( دارد. در واقع سيمرغ اهريمني بيشتر يك 
سيمرغ  قدسي  استعدادهاي  فاقد  اژدهاست.  مرغ 
يزداني است و به دست اسفنديار در خوان پنجمش 

كشته مي شود .
ورود سيمرغ يزداني به شاهنامه ، با تولد  "زال"  آغاز 

مي شود . " سام" پدر  زال فرمان مي دهد ، فرزندش را 
كه با موهاي سپيد به دنيا آمده در صحرا رها كنند 
تا از بين برود . سيمرغ به سبب مهري كه خدا در 
دلش مي افكند، زال را به آشيانه مي برد و مي پرورد . 
سر انجام وقتي سام به دنبال خوابي كه ديده است، به 
پاي البرز كوه "جايگاه سيمرغ"،  به سراغ زال مي رود . 
او  به  را  خود  از  پري  زال ،  با  وداع  از  بعد  سيمرغ 

مي دهد تا هنگام سختي از آن استفاده نمايد .
سيمرغ ، دوبار در شاهنامه كمك هاي مهمي به زال 
مي كند . يكي هنگام به دنيا آمدن رستم كه به علت 
است  شده  مواجه  مشكل  با  تولدش  بودن ،  درشت 
مشكل  اين  خود ،  به هنگام  چاره جويي  با  سيمرغ  و 
را بر طرف مي كند و ديگري هنگام جنگ رستم و 
اسفنديار كه رستم ناتوان از شكست دادن اسفنديار 
با روشي كه سيمرغ به وي مي آموزد، موفق مي شود 

اسفنديار را در نبرد مغلوب كند .
تهمتن گز اندر كمان راند زود

                      بدان سان كه سيمرغ فرموده بود
بزد تير بر چشم اسفنديار

                        سيه شد جهان پيش آن نامدار
مداوا  را  رستم  بدن  زخم هاي  سيمرغ  هم چنين 
به منزله  سيمرغ  شاهنامه  در  چه  اگر  مي كند . 
و  خصوصيات  اما  مي شود،  تصوير  مادي  موجودي 
او  ارتباط  مثال ،  براي  دارد .  فرا طبيعي  صفت هاي 
از  اين  كه  است ،  زال  طريق  از  تنها  جهان  اين  با 

خصوصيات فرا طبيعي مي باشد .
هم چون  فارسي  اساطيري  متون  ديگر  در  سيمرغ 
 "گرشاسب نامه"  اثر  "اسدي توسي" چهر ه اي روحاني 
حقيقي  معناي  به  ما  واقع  در  ندارد .  فرا طبيعي  و 
كلمه به جز شاهنامه متن اسطوره اي ديگر ي نداريم. 

شخصيت  بدون  سيمرغ  كه  است  سبب  به همين 
عرفاني  منثور  و  منظوم  به آثار  خود،  اسطوره اي 
فارسي راه يافته و به اين ترتيب از طريق شخصيت 
رمزي خود در متون ديگر جذب شده است . دقيقاً 
مشخص و روشن نيست كه از چه زماني و به دست 

چه كسي سيمرغ هويت عرفاني يافته است .
پس از شاهنامه فردوسي ، كتاب هاي ديگري نيز در 
از  نشاني  آن ها  در  كه  شده  نوشته  فارسي  ادبيات 
آن ها،  از جمله  است.  آمده  و خصوصياتش  سيمرغ 

كتاب ها و رساله هاي زير را مي توان برشمرد .
احمد  ال طير  رساله  سينا"،   ابن  "ال طير  رساله 
غزالي" ، رساله هاي ...  و از همه مهم تر منطق "الطير 

عطار" است .
سيمرغ در منطق الطير عطار:

هُدهُد  به راهنمايي  مرغان  از  گروهي  سفر  داستان 
است .  آستان سيمرغ  به  رسيدن  براي  قاف  كوه  به 
دسته  نماد  عنوان  به  منطق الطيرعطار  در  مرغ  هر 
راه  سختي هاي  مي شود.  تصوير  انسان ها  از  خاصي 
باعث مي گردد مرغان يكي يكي از ادامه راه منصرف 
شوند . در پايان ، سي مرغ به كوه قاف مي رسند و در 
حالتي شهودي در مي يابند كه سيمرغ در حقيقت 

خودشان هستند .
چون نگه كردند آن سي مرغ زود 

                 بي شك آن سيمرغ آن سي مرغ بود
خويش را ديدند سي مرغ تمام

                        بود خود سيمرغ سي مرغ تمام
چون به سوي سيمرغ كردندي پگاه 

                      بود اين سيمرغ اين كاين جايگاه 
شفيعي  "دكتر  جمله  از  ادبيات ،  محققان  بيشتر 
كدكني" بر اين باورند كه اين داستان سيمرغ، رمزي 
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از وجود حق تعالي است. گاهي سيمرغ در ادبيات ما، رمزي از وجود آفتاب كه همان ذات حق است ، نيز 
تلقي مي شود . هم چنين نا پيدايي و بي همتا بودن سيمرغ ،  دستاويزي است كه او را مثالي براي ذات پاك و 

مقدس خداوند قرار مي دهد
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